هاجين
 شاعر چيني 1956 
ترجمه: محمدرضا ربیعیان

در دوران انقلاب فرهنگي چين كه مدارس بسته و كتاب‌ها سوزانده شده بودند بزرگ شد او بعد از قتل عام دانشجويان در ميدان "تيان آن من" شهروند آمريكا شد. 

راه‌هاي گفتن
دوست داشتيم از غم بگوييم
خاطرات و نامه‌هايمان
از فقدان و ناله و اندوه پر بود
حتي اگر غمي نبود
از ماتم دست نمي‌كشيديم
انگار حسرت جاذبه‌ي چهره‌ي افسرده را
مي‌خورديم
بعد نتوانستيم كاري كنيم كه غم برملا شود
خيلي چيزها بي‌خبر افول كرد
كار نابود شد، عشق‌ها از دست رفت، خانه‌ها فروخته شد
ازدواج‌ها گسست، دوستان جدا شدند
بلند پروازي‌ها در سايه‌ي نيازهاي فوري رنگ باخت
كلمات در گلويمان
براي نق نقي جانانه صف كشيدند
غم مثلِ رودي بي‌پايان بود
تنها جريانِ جاودانِ زنده گي
بعد از گم كردنِ ديار و دست كشيدن از زبان
ديگر از غم نگفتيم
لبخند صورتمان را شاد مي‌كرد
در تنگناي خودمان خيلي مي‌خنديم
اوضاع خوب مي‌شود
حتي دانه‌هاي تگرگ در مزارعِ توت فرنگي
